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  نسرين معروفی: بازتايپ
  ٢٠٢٢  جون٠٢

  )٣( -مناظره
  

  :در ادامۀ گذشته

عالم سياست ھمانا موافقت قبل از وقت دم، درست است که بزرگترين خطا دره خطای خود اعتراف کرًمن قبلا ب: من

من ازين رويۀ خود زيان بزرگی ھم ديده ام ولی از ھمه اولتر برای . و پيش از شناختن شخص در ساحۀ عمل است

ود با آنھا با چند لاف و آنھائيکه از صنف رنجبر نيستند، نميش. شناخت اشخاص داشتن شعور صنفی لازم است

رھنمائی بزرگی ) شعور طبقاتی(شعور صنفی . گزاف اعتماد نمود بلکه امتحانھای عديدۀ شان به خلق لازم است

ای خلق و شناساندن دوست و برای افراد صنف خلق در مبارزات، بلی امروز به جز با شعور صنفی در بين توده ھ

اکنون بر ميگردم به ھويت تو البته تو ايدۀ . کان داردکه حيات واقعی اممبارزات سياسی بل آنھا نه تنھا دشمن به

 نيستی زيرا در گفتار بالا علت خلق اين فکر ارتجاعی را به خوف و اميد و استثمار مايريدمطلق فعال مايشاء و 

شر که من ھم بخشيد نوع بنسبت داده و بی معنی بودن اين افکار را خاطر نشان نمودی و ھم ثابت کردی که من ب

ت بوده و اکنون در کرۀ  خود شان مخلوق عالی و منتخب طبيعم نظر به طی مراتب و مدارج ارتقائیستھآنھااز يکی 

ت نيستی که با اين ھوای آمرانه در حاليکه در آتش تب ميسوزم پس بگو تو طبيع) ايدۀ مطلق اند(ء ارض فعال مايشا

 آغاز کرده و ھر دم بر من ميتازی و مرا مسخره می کنی و پش و اضطرابم اين مناظرۀ طولانی را با منتو در 

  خطای گفتارم را به رخم ميکشی؟

و يک ... ًاولا مرا فعال مايشاء خواندی ولی بعد ھا فھميدی که ايدۀ مطلق فعال مايشاء قادر متعال!! ت طبيع:ناشناس

ند ھمه دام فريب و آلۀ استثمار بوده بشر و تاجران بنی اسرائيل به بشريت تحفه داده ا... عده کلماتيکه دينفروشان

ت مثل سيل ھای خروشان، ژاله و برف ھای شديد، زلزله و لرزش ينکه در قبال جنون ھای عديدۀ طبيعاوليه ھم

ش که با برق به وجود آمده و ھزمينی که آنرا بزرگترين اتکاء خود حساب ميکرد رعد و برق و حريق ھای مد

 و حيران مانده و چون انسان در سلسلۀ دنيای حيوانات اولين مخلوق بود وخت مبھوتلی که ماورای او بود ميسجنگ

 به خوف افتاده و در مورد آنھا فکر نموده و برای آنھا علتی ،که صاحب قوۀ ادراک و تصور و تخيل شده بود

ل و خوف خود به سجده تراشيده و خلق نموده بود بالاخره آنرا ايدۀ مطلق خوانده و در دنبال اين مخلوق وھم و خيا

و تعبير تفسير افتاده و از وی تمنای لطف و رحم نموده گويا ايدۀ مطلق مخلوق خوف و اميد بشر بوده که از ادراک 

ت عاجز بود، در اوايل برای ھمه چيز خدائی تراشيده و به ھر کدام نام و نشان داده که تمثال برای آنھا قوانين طبيع
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د قديم روابط و دوستی ھا و دشمنی ھا برای آنھا قايل و حتی انسانھای متمايز و نامدار از چوب و سنگ ساخته و مانن

نام منجی شد و ردم تحميل و برا به رتبۀ خدائی ميرساندند، ولی بعدھا يکی از شاھان اوامر خود را به نام دين بر م

مامه و فيلسوفان مرتجع و ع از اين  استبداد.از اساطير بنی اسرائيل و خرافات و بی دانشی در بين بشر حاکم شد

 را بر اکثريت طبيعی دانسته و  جزء لاينفک ھم حساب و سلطۀ اقليتدرباری مانند ارسطو که دين و استبداد را

برای بشر از ده قرن کليسای مرتجع مسيحيت و دنيای مردم را اجاره گرفته بود، اورا مانند ابای قدسين کنيسه 

جعانۀ او را به رسميت ميشناخت و مال کليسا ميدانست و رادمردان آزاديخواه مانند تصديق ميکرد و نظريات مرت

گاليله و امثال آنھا را در رد و مخالفت با ارسطو تکفير نموده سپس يکنفر از ھمان اقوام بنی اسرائيل و مردم قبايل 

مقدس که ساخته و پرداختۀ آنھا که عديده و کوچکی که در شاداب زيست دارند و ھم افسانه ھای پيامبران و کتابھای 

بل او ساخته بودند استه و دين موسوی و عيسوی که اجداد ما قت و جنگ و جدل قبيلوی آنھاست برخمملو از حکايا

نام نھاده و يکی از خلف ساده به فکر ... ا تعديلات و اصلاحات که در آن وارد ميکرد آنراملغی ساخته و ب

 بی معنی و بی از او مطابعت کرده  و به اين صورت افسانه و اساطير مزخرف وجھانکشائی افتاده و ديگران 

ًت و طبعا يک عده مردم مفتخوار و شارلتان با فاحقيقت سامی يا بنی اسرائيل مانند غرب در شرق ھم انتشار ي

 بکلی از آنھا بيخبرند دينفروشی مردم را استثمار نموده ولو اساسات بسيط و سادۀ اوليه اديان بکلی از بين رفته مردم

را به ھم بھترين وسيلۀ گمراھی اغفال و استثمار بيشرمانه ھمه ... ولی باآنھم ستمگران و استثمارکنندگان که دين و 

جنايات خود را حامی و ضامن اديان قلمداد و به اين صورت مردم جاھل و بيخبر را قرنھا به اين دام ھای رنگين و 

بلی يگانه عامل توليد مفکورۀ . ند، اين بود افسانۀ مختصر اديان و علت توليد آنباغھای سرخ و سبز فريب دھ

ًپرستش خوف و اميد است و طبعا يک عده عوامل ديگر مانند تحريک مردم و سوق آنھا برای غايه ھای ملی و 

ً است تماما از ساحۀ قبيلوی و غيره ھم در اين گيرودارھا دخيل بوده است و اديان که ايمان به غير و ماورای طبيعت

پس اول مرا ايدۀ مطلق و فعال مايشاء خوانده ولی . عقل و علم خارج بوده و در قطب مخالفت علم قرار گرفته اند

خوب است کم کم به ھم !! یااکنون طبيعت ميخوانی، بازھم اگر طبيعت زنده ميخوانی گويا به معرفت نزديک شده 

ت ارتجاعی اعتراف نموده ميروی و ديگر قبل از شناخت کامل موافقت تام نزديک شده ميرويم به خطای خود و کلما

 خوب بشناسی خودت را به من معرفی کنی بعد از آن اخود را با من اظھار نمی کنی، اما بھتر است قبل از آنکه مر

  .البته مرا خواھی شناخت

وزان به سراغم آمده مرا به حالم عجب؟؟ مرا نميشناسی؟ اما باز ھم در اين عالم اضطراب و درد و تب س: من

  .نميگذاری و اگر مرا نميشناسی چگونه به شکنجه و آزارم کمر بسته و ميل داری خواھی نخواھی با تو حرف بزنم

يوانات که در اثر طی نميدانم خود را چگونه و از چه ناحيه به تو معرفی کنم من موجودی ام از عالم بزرگ ح

 قرار گرفته ام و گويا که اکنون از نوع بشر فته و در رأس زينۀ تکامل و ارتقابرتری يا بالاخره از ھمه مدارج ارتقا

نمايندگی می کنم که امروز در کرۀ زمين فعال مايشاء قادر و تواناست و در حاليکه خودش به طبع قوانين طبيعت به 

د استخدام و از آنھا تقليد نموده و به وجود آمده و کسب تکامل نموده است و اکنون ميتواند قوای طبيعت را به نفع خو

  . سوی تکامل سير و عوامل ارتجاعی را که برای قرنھا از پيشرفت اجتماعی بشريت مانع آمده اند از بين ببرد

از نقطۀ نظر اجتماعی من يکی از افراد صنف سوم اجتماع ام که پس از خلق مفکورۀ ملکيت شخصی که رفته رفته 

 و سرمايه داری شده است از ھمه چيز محروم بوده ولو خودش خالق ھمه چيز در گيتی منجر به ملکيت بورژوازی

صنف اشراف . مرا و صنفم را رنجبر، کارگربينوا، فقيرو پای لچ، يخن کنده، آواره و مرد کار نام داده اند. بوده است

 را ه و حاصل کار کارگرن کسب قدرت نمودو سرمايه داران صنوفی که از جھالت و بيخبری بينوايان و رنجبرا
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د، دزديده و اين محصول دزدی اجتماعی و آشکار خود را به شکل قوه تحکم و اجبار و سلطه و فشار تحول داده ان

 نشناخته ای بايست که بگويم که من ال و اوباش ميخوانند اگر ھنوز ھم مرذم از ارامرا و صنفی را که به آن منسوب

 اند با ثبات و زحمتکشی و بالاخره یاعی و صنف محروم و فاقد ھمه چيز گيتبه طبع اصطلاحات و مقاولات اجتم

  .گمان کنم اکنون تاحدی مرا شناخته ای. لقب دکتوری به دست آورده و قبالۀ روباه مانند را بنام دپلوم گرفته ام

ی قھرمان افسانوی ًچه جوابی جامع؟ جوابت عينا به جواب موس) با خنده و استھزا حرف مرا قطع می کند: (ناشناش

و اساطير بنی اسرائيل ميماند که داستان و افسانۀ مباحثات او با ايدۀ مطلق مخلوقۀ تخيلی بنی اسرائيل در چھار کتاب 

کلاه شب پوشک مانند که ( به اصطلاح مقدس که مانند ھمه پيامبران افسانوی فقط محصول تصورات مردم مذکور 

طولانی ولی فاقد حقايق است . مذکور است) ر تا عراق عرب تمادی می کندجزيره نمای عرب قرار گرفته و از مص

من می دانستم که تو از جنس حيوان و نوع بشری و در طی مليون ھا سال به اين مقام تکامل واصل شده ای، بلی 

ش ميدھند نات که لايتناھی را نماي است اما در کائنوع بشر در کرۀ زمين مترقی ترين و عالی ترين محصول ارتقا

اين موجود ولو از ! شايد موجودات متکاملتر و عاليترين موجود باشد تا چه حد انسان خود را خوار و جاھل است

بازھم اين نقطه نظر ساختمان و ترکيب يعنی نظم و آھنگ و وظايف و ميخانيکيت اجرای وظايف پيشرفته ولی 

 توانسته است در طی مليونھا سال که از ظھور آن ميگذرد به  بوده و نقطه نظر قانون مبارزه برای بقا ازتکامل ارتقا

حيات و ابقای نوع خود ادامه دھد مگر با آنکه بيست ھزار سال از مدنيت بشری گذشته مليونھا افراد اين موجود 

تفکر و خود خواه اسير اوھام و خرافات و جھالت و بيخبری بوده و به مراتب از اسفل ترين حيوانات در عقل و 

من اينرا ھم می دانستم که از صنف سوم مطرود و مردود اجتماعی بوده و بی آنکه با . خلاق پائين تر مانده اندا

 را که در دنيای سرمايه داری بسی مردم با پول آنرا ميخرد به ی قيمت، ميدانم که کاغذ يا ورقهتفاخر و تظاھر بگوئی

تم که تو در صنف مردم گيتی کی ھستی و چه ھستی؟ اما تو نام دپلومۀ دکتوری به دست آورده ای، من فقط ميخواس

ً مکررا اصالت يسازی ياوه سرائی کرده و چون به مرض پرگوئی گرفتاری شايدبا آنکه عذر لنگ تب را بھانه م

  .خود را شمرده و از ھمه سجده و اکرام طالبی

 آقای ناشناس سؤالت مانند شعر شعرای مرتجع که کلام نظم و آھنگ را فدای قافيه ساخته و ديوانھای متعددی را :من

است که من به درست . با کلمات بی معنی تصوفی سياه کرده اند موھوم و گنگ بوده لاجرم با حدس جوابی گفتم

 در ھر جا و در نزد  تواناترين سلاح شناخته،ر ترين وحرفی گرفتارم ولی من تبليغ را مؤثمرض ياوه گوئی و پر

 راست بايد بگويم که من و مردميکه در اين خاک  است،ھمه کس آنرا به کار ميبرم، اکنون که سؤالت روشنتر

زندگی می کنيم در صنف مردم گيتی ھيچ مقامی نداريم پس من يکنفر از مردمی ام که با داشتن افتخارات بزرگ 

اينطرف در خواب جھالت گرفتار بوده و سياھترين لکه را در نقش زمين تشکيل ميدھيم ولو تاريخی از صد سال به 

باز ھم برنجی و به من طعن و لحن کنی مجبورم که بگويم حبشی ھای قلب امريکا نسبت به ما ھشيارتر و منورتر و 

ئی ھند چندين قرن اسير دست صد سال اولتر مرغ طلا. بيدارتر بوده و با شعور کامل برای حق خود مبارزه می کنند

.  محروم ھستيمآن زانابکار فرنگی ھا بوده و امروز از حقوق و آزادی ھای نسبی برخوردار است که حتی ما ھم 

بلی . را ھم نمی شناسيم" نوع بورژوازی"ولی ما نه تنھا امروز ازين حقوق محروميم بلکه معنی حزب آزادی نسبی 

 جاسوس و غلام فرنگی بوده اند بر ما مسلط ًا و اجداددزد يکدسته اجيرو غلام که آبأ دارۀ ما تا امروز نمی دانيم يک

اين . شده و به ناموس و شرافت ما پا گذاشته و ما را برای اغراض شوم با بيشرمانه ترين طرز استثمار مينمايند

نانه و  خائسنت  است ما را مطيعقيد کردهادارۀ دزد و مشترکين که پدران شانرا تاريخ به نام بزرگترين خائينين ملی 

 بر عليه جنوب و سيادت حکمروائی کرده مردم شمال راسياست نامردانۀ آقايان لندنی خود يعنی سياست تفرقه و 
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يانی را بر عليه صافی و درانی را بر عليه غلزائی  و گيانی و خوگجنوبی را بر عليه شمالی صافی را بر عليه خو

ستعمال و ما را به نام تاجک و ازبک و ترکمن و پشتون و تورغوند و سپيدغوند، شيعه و غلزائی را بر عليه درانی ا

بلی ما از . سنی و ھزاره و صد ھا ازين اسم و رسم ھا تجزيه کرده و تفرقه نموده و به اين روز سياه نشانيده اند

و يک عده از مردم جاھل و بيخبری و جھالت خود نميدانيم که ما به دست خود تيشه به ريشۀ خود زده و عسکر 

بيخبر شب و روز در زير فشار و شکنجه و آزار قرار گرفته اند، برای نفع يک صنف دزد بر ھمديگر تاخته و خون 

  . ھمديگر را ميريزيم

ًاساسا اين دستگاه شوم صنف دزدان بر بيخبری و جھالت ما قرار دارد و در حقيقت عسکر که از افراد ستمديدۀ ملت 

به جز آنھائيکه در چور و چپاول و جفاکاری و دزدی با خائينين بزرگ شريک ( ًو اکثرا مامورين دولت تشکيل شده 

قط ھمين چند نفر جاسوس ستمگر و از جنايات و دزدی ھای بيشرمانۀ خائينين خوب واقف بوده ولی بازھم ف) اند

 را دزديده و صرف تزئين رق جبين ما به دوش ما سوار بوده و تمام محصول کار و رنج و ابلۀ دست و عخانه زاد

اما ما از خود خوف داريم و نميدانيم که ما خود اين بنياد ستم را برقرار داشته و به خود . نانۀ خود ميسازندقصور خائ

ستم روا ميداريم ـ قوه ايکه اوامر زشت و بيشرمانۀ جفاکاران را بر ما جريان ميبخشد، آتشيکه خانمان و شرف و 

محروم و بينوا که طعمۀ اين آتش د و از بين ميبرد، از خود ماست و اگر ما صنف رنجبر و ان ميسوزآبروی ما را

 تمام ستم ھا و مظالم به خود آمده و به شعور صنفی مسلح شده و دوست و دشمن خود را بشناسيم افکار قبيلوی ھدیو

 برای حق و آزادی و نجات خود قيام  وارمرد ترک دھيم و ، را که ستمگران بر ما تلقين کرده اندگوندیو قومی و

نمائيم در يک لحظه اين بنياد ستم واژگون و سرنگون گرديده و يک مشت دزد ستمکار با خواری و شرمساری در 

گيتی يک فردی ام که به کلی ارزش و مقامی نداشته و ) خلق(پس من در صنف مردم . زير لگد ھای ما از بين بروند

راشته در صنف مردمان آگاه و مبارزين دنيا قدعلم کنم و بايد اعتراف نمايم که در قبال جرأت ندارم با گردن اف

ًسرافگندگی و خجالت ورق پارۀ که دپلوم نام دارد و يا صفات و محاسنی که برای خود شمرده ام تماما بی ارزش و 

اف نمايم و نه تنھا حق ندارم پس مانند ھمۀ مردم صنف خود بايد به جھالت و بيخبری خود اعتر. فاقد اھميت است

 و بگويم که در ھمه روی  تو طالب سجده باشم بلکه بايد بدانممردم معرفی کنم و به گفتهخود را برتر و بلند از ساير 

ًصا  در شرق از ھمه ھمسايگان خود جاھل تر و بيخبرتر و ترسوتر و جبون تر و کوچکترين افتخار زمين مخصو

 و ھيچ مستعمرۀ مانند ما فاقد حق و محروم از تريم مردمان گيتی عقب مانده تر و اسيراجتماعی نداشته و از تمام

  .ھمه نبوده و نيست

  ادامه دارد

  

  


